
گروه خبر: مقام معظم رهبری در اولین دیدار رئیس جمهور و دولت چهاردهم که 
روز گذشته انجام شد، با شکرگذاری تشکیل سریع دولت با همت رئیس جمهور و 
کمک ارزنده مجلس، نکات مهمی را همچون رعایت اولویت های فوری از جمله 
تورم و گرانی، چگونگی انتخاب مدیران و همکاران، حضور در میان متن مردم، 
ضرورت حکمرانی قانونمند در فضای مجازی و توجه به تولید به عنوان کلید حل 

مشکلات اقتصادی، بیان کردند.
رهبری با تمجید و تکریمِ حرکت پرشکوه اربعینی مردم، هفته دولت را تبریک 
گفتند و با گرامی داشت یاد شهیدان رجایی و باهنر و همچنین شهید رئیسی و 
همراهانش، ابراز امیدواری کردند هفته دولت در همه سال های طولانی خدمت 
دولت چهاردهم، هفته امید و مژده و گزارش های شــادی بخش باشــد. ایشان 
تشکیل به موقع دولت را لطف پروردگار و نعمتی بزرگ خواندند و از همه کسانی که 
بعد از حادثه تلخ شــهادت آقای رئیســی و همراهانش به اداره عادی کشــور و 
برگزاری انتخاباتی امن و سالم کمک کردند -از جمله دست اندرکاران دولت قبل، 

رسانه ملی و دیگر دستگاه ها- تشکر کردند.

فرصت دولت برای خدمتگزاری به ملت �
آیت الله خامنه ای در بیان چگونگی مشــورت رئیس جمهور با ایشان درباره 
کابینه گفتند: »بنده تعدادی را که می شــناختم و یــا در مورد صلاحیت آنها از 
منابع مورد وثوق مطمئن شــده بودم، تأیید و بر برخی اســامی تأکید کردم اما 
درباره تعداد بیشــتری که نمی شــناختم گفتم نظری ندارم که ایشان توانست 
مجلس را قانع کنــد و برای همه رای اعتماد بگیرد. امروز همه وزیران محترمی 
که مورد اعتماد رئیس جمهور و مجلس قرار گرفته اند، مقامات عالی رتبه کشورند 
و وظیفه همه، حمایت و کمک برای موفقیت آنهاست.«  رهبری در اولین نکته 
خطاب به دولت جدید، فرصت خدمت به مردم و تلاش برای پیشــرفت کشور را 
نعمت بزرگ الهی برشــمردند و افزودند: »این امانت خدا و مردم را قدرشناسی 
کنید و بدانید فرصت ۴ ســال خدمت به ســرعت برق و بــاد می گذرد؛ البته در 
همین مدت هم می تــوان کارهای بزرگی کرد. همچنان که امیرکبیر در مدت ۳ 
سال کارهای بزرگی انجام داد و رئیسی عزیز هم در حدود ۳ سال خدمت برخی 
پایه گذاری های خوبی انجام داد که ان شاءالله ثمره آن به کشور خواهد رسید.« 
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ابقای معاون راهبردی

معــاون راهبردی رئیس جمهور که چندی پیش از اســتعفای خود خبر داده 
بود، در دیدار روز گذشــته اعضای دولت چهاردهم با مقام رهبری حاضر شد 
و ســپس از بازگشــت خود به دولت خبر داد. او نوشت: »پس از پیگیری ها و 
رایزنی های مدبرانه ریاست محترم جمهوری و با دستور کتبی ایشان، با توکل 
به خدا و امید به همراهــی و راهنمایی مردم بزرگوار، انجام وظیفه در معاونت 
راهبردی رئیس جمهور را ادامه خواهم داد. از حضور دیرهنگام در دیدار رهبری 

پوزش می خواهم.«
یکی از گمانه زنی ها درباره نحوه بازگشت ظریف به معاونت راهبردی، صدور 
حکم حکومتی از سوی رهبری است. ظریف در توئیت دیروز اظهار داشت که 
بازگشتش »پس از پیگیری ها و رایزنی های مدبرانه ریاست محترم جمهوری و 

با دستور کتبی ایشــان« صورت گرفته است. مشخص نیست که رایزنی میان 
پزشکیان و نهادهای امنیتی صورت گرفته، حکم حکومتی از سوی رهبری صادر 

شده یا پزشکیان از اختیارات خود استفاده کرده است.

سکوت در اردوگاه تندرو �
تا زمان تنظیم این گزارش به غیر از بعضی اکانت های موســوم به سایبری، 
حمید رسایی، نماینده تهران در مجلس و یکی از نویسندگان کیهان به این مسئله 
واکنش تندی نشــان داده نشد. رسایی در توئیتر نوشــت: »در صورت صحت 
ادعای آقای ظریف و ابقای وی در جایگاه معاونت، مطابق قانون، اولًا این حکم 
معاونت راهبردی کان لم یکن )یعنی باطل( و ثانیاً مرتکب )یعنی آقای پزشکیان( 
به محرومیت از حقوق اجتماعی درجه۵ ماده۱۹ قانون مجازات اســلامی )۵ تا 
۱۵ ســال محرومیت( محکوم می شود.« نویسنده کیهان نیز با تیتر »چند پرده 
از بی صداقتی ظریف« نوشــت: »آقای ظریف پس از معرفی کابینه پیشنهادی 
آقای پزشکیان، شــامورتی بازی درآورد و با تظاهر به اینکه از کابینه پیشنهادی 
راضی نیست، ژست استعفا از معاونت راهبردی را گرفت. )هرچند که علت اصلی 

ناراحتی وی، ممنوعیت قانونی ناشی از تابعیت دوگانه فرزندان بود(.«
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رهبری در اولین دیدار هیئت دولت جدید تصریح کردند:

 تعامل موردی با دشمن تعامل موردی با دشمن
اما بدون امید و اعتماداما بدون امید و اعتماد

ایشان در دومین نکته،  شــناخت داشته ها و ظرفیت ها را شرط کارآمدی دولت 
دانستند و گفتند: »مثال های زیادی وجود دارد که در گذشته برخی مسئولان، 
استعدادها و ظرفیت های داخلی را نشــناختند یا باور نداشتند و از این جهت 
ضررهایی به کشــور وارد شد.« ایشان ظرفیت های طبیعی و فراوان و ارزشمند، 
موقعیت جغرافیایی، قرار گرفتن میان چهارراه شــمال و جنوب و غرب و شرق 
جهان و سواحل طولانی را از جمله ظرفیت های مادی خواندند و افزودند:»ایمان 
مذهبی و سیاسی مردم و استعدادهای انسانی و میلیون ها جوان تحصیلکرده، 
ثروت بی بدیلی است که اگر آنها را بشناسیم و از فکر و نیرویشان استفاده کنیم، 

بسیاری از مشکلات حل می شود.«

استفاده از کارشناسان برای حکمرانی خردمندانه �
آیت الله خامنه ای ملت ایران را دارای ظرفیت نابغه سازی خواندند و با اشاره 
به نامدارانی چون خواجه نصیرالدین طوســی، ابن سینا، ملاصدرا و زکریا رازی 
گفتند:»اینها نشــانه ظرفیت بیکرانِ پروازِ فکری ملت ایران اســت و اکنون نیز 
می توانیم از جوانان با استعداد کشور، نابغه پرورش دهیم.« رهبری، ظرفیت های 
سیاسی، عمق راهبردی و قدرت منطقه ای را از دیگر ظرفیت های ایران برشمردند 
و افزودند: »تجربه های مثبت و منفی ۴۵ ســال اخیر نیز جزو ارزنده ترین نکات 
اســت که باید مورد توجه قرار گیرد.« تبیین نکات ضروری در انتخاب همکاران 
دولت جدید، ســومین نکته ســخنان رهبری در این دیدار بود. ایشان گفتند: 
»همکاران جوان، مومن، انقلابی، متعهد و پرانگیزه را انتخاب کنید تا گره ها را باز 
کنند و با پرورش آنها در مدیریت های رده های مختلف از پایین، به تدریج نسلی از 
مدیران برجسته و پرانگیزه برای فردای کشور شکل گیرد.« ایشان به رئیس جمهور 
توصیه کردند: »صد جوان با این خصوصیــات را به کار گیرید و در پایان دولت، 
صد مدیر قوی و آماده تحویل دهید که این کار بســیار بزرگی خواهد بود؛ البته 
شهید رئیسی هم در این زمینه توفیقاتی داشتند.« ایشان در نکته بعدی با اشاره 
به اشارات رئیس جمهور به موضوع کارشناسان، تأکید کردند: »درباره استفاده 
از کارشناسان عقیده راسخ دارم؛ چراکه این کار ضمن پیشبرد کشور و رضایت 
مردم، حکمرانی را خردمندانه و اندیشــه ورزانه می کنــد و از دایره کار محفلی، 
رفاقتی و توصیه ای نجات می دهد. در استفاده از کارشناسان باید مراقب بود که 

گزارشمحمدجواد ظریف از بازگشت خود به دولت خبر داد
دو 

ادامه از صفحه یک

با این همه، ساخت و سازهای بی رویه و غیرمنطقی و بدشکل در قسمت 
تحتانی و فوقانی خانه های ســنگی، به اصالت و زیبایی و جلوۀ طبیعی 
روســتا سخت آسیب زده است. این وضعیت هر گردشگری را ناراحت و 
نگرانِ اکنون و آیندۀ این میراث ملی می کند و بنابراین توجه و رسیدگی 
عاجلی را می طلبد. جادۀ ارتباطی تبریز به کندوان هم یکی از مشکلات 
دیگر اســت. هنوز بخش زیادی از این جاده باریک و دوطرفه و خطرخیز 
اســت و به رغم ترافیک ســنگین آن به ویژه در روزهای تعطیل، اقدامی 
برای دوبانده کردن آن صورت نگرفته اســت. این نوع مشکلات عمرانی 
البته در سرتاســر کشور فراوان اســت و هدف از این نوشته به طرح آنها 
خلاصه نمی شود. واقعیت این است که تبریز در دوران سلطنت خاندان 
قاجار به عنوان دارالسلطنه و مقر اقامت ولیعهد، عملًا دومین شهر مهم 
سیاســی ایران بعد از تهران محســوب می شده است. با تغییر سلسلۀ 
پادشــاهی در ایران، جایگاه سیاسی تبریز نسبت به قبل از آن، تضعیف 
شده و بنا به قولی، حفر کانال سوئز نیز این شهر بزرگ ایران را از مسیر 
تجارت بین شــرق و غرب عالم، دور کرده و از رونق اقتصادی آن کاســته 
است. بررسی تصوری که روشنفکران و فعالان تبریزی از این موضوعات 
دارند، فرصتِ مناســبِ خــود را می طلبد، اما نمی تــوان کتمان کرد که 
نوعی احســاس انزوای بدبینانه، در بین نیروهای فعال در تبریز کاملًا به 
چشــم می خورد. یکی از دلایل این مشــکل، ضعف تعاملات و مراودات 
فکری بین صاحب نظران مقیم تهران با همتایان تبریزی آنان اســت که 
عملًا به سوءتفاهمات بسیاری دامن زده است. در واقع، کمتر مردمی را 
می توانی به مهمان نوازی و مهربانی نیروهای فعال در تبریز پیدا کرد، اما 
حضور در بین آنان همیشه همراه با بحث و گفت وگوهایی است که اغلب 
به »تمرکز قدرت دولت در ایران« کشــیده می شــود. این بحثی جدی و 
سخت و پیچیده است که پاسخ راحت و ساده و سرراست و بی دردسری 
ندارد و بنابراین، هر دو طرف بحث را بعضاً تلخکام می کند. این قصه اما 
فقط بخشی از مشکل است. مشــکل بزرگ تر، حضور امن و آزاد فعالان 
شناخته شدۀ مقیم تهران در تبریز است. در ده سال گذشته من دو بار و 

هر دو بار هم برای معرفی دو کتابم به تبریز سفر کرده ام. در سفر اول که در 
دولت آقای روحانی اتفاق افتاد، مسئولان محلِ در نظر گرفته شده برای 
برگزاری مراسم معرفی کتاب، بر اثر فشارهای امنیتی، در آخرین لحظات 
مراسم را لغو کردند. فقط به پایمردی دکتر شکور اکبرنژاد از اعضای وقتِ 
شورای شهر تبریز، برگزاری مراسم در صحن شورای شهر امکان پذیر شد؛ 
آن هم به واسطۀ بی اعتنایی شجاعانۀ او به تماس های بدون شماره ای که 
لحظه ای متوقف نمی شــد! چنــد روز بعد از آن هم، یکــی از نمایندگان 
»اصولگرای شــورای شهر« چنان نطق پر آب و تابی علیه آن برنامه ایراد 
کرد که پنداری شهر تبریز به تمامی ملک طلق او و افراد همسوی اوست! 
سفر دومم نیز بعد از سقوط هلی کوپتر حامل مرحوم رئیسی و همراهانش 
و همزمان با ثبت نام داوطلبان کاندیداتوری ریاست جمهوری بود. این بار 
نیز ابتدا از »ممنوع الســخنرانی« بودن من ســخن به میان آمد و چون 
این موضوع رفع و رجوع شــد، مسئول یک مرکز درمانی که سالنی را در 
اختیار میزبانان تبریزی برای معرفی کتاب گذاشته بود، تحت فشار قرار 
گرفت و از او خواســته شد که »کتاب معرفی شــده« را به »اماکن« ارسال 
کند! حالا اینکه کتاب »سیاست در ذهن و زندگی یونانیان« به چه دلیلی 
باید مورد حساسیت »اماکن« قرار گیرد، فقط خدا از آن آگاه است! نقش 
این نوع محدودیت های امنیتی و انتظامی، در عدم شکل گیری تعامل و 
تماس صاحب نظران دو طرف، کاملًا واضح است و این خود، به احساس 
انــزوا و عدم درک متقابــل دامن می زند. قاعدتاً ریاســت جمهوری آقای 
پزشکیان در درجۀ نخست فرصتی برای از میان برداشتن محدودیت های 
امنیتــی و انتظامی بی مــورد و بی دلیل، کمک به ایجاد فضای شــاداب 
سیاسی، برانگیختن حس مشارکت عموم اقوام ایرانی و به فعل درآوردن 
استعدادهای منطقه ای برای رشد و توسعۀ سرتاسر کشور و دستیابی هر 
شهر و دیاری به جایگاه طبیعی و متناسب با استحقاق آن است. امیدوارم 
آقای پزشکیان به این موضوعات به طور خاص توجه کند؛ بخصوص اینکه 
خاستگاه تبریزی او، شور و شوق سیاسی تازه ای در سراسر آذربایجان از 

جمله شهر تبریز به وجود آورده است.

نگاه روزنامه نگار

بود که می شــد به یک نهاد علمــی وارد آورد. تمام این اتفاقات تا آنجا که 
پیداســت به اختلاف های فکری دهه های گذشته ی رئیس دانشکده ی 
ادبیات مذکور با برخی دســت اندرکاران تألیف لغتنامه بازمی گشت. در 
همان زمان مؤلفین لغتنامه بزرگ فارســی نامه ای به همین وزیر یادشده 
نوشتند و ضمن شــرح عالمانه ی فعالیت خطیری که در مؤسسه انجام 
می شده نسبت به عواقب این رویه ی غیرعلمی هشدار دادند. نگارنده ی 
این سطور هم در حد بضاعت و آشنایی خود با فضای مؤسسه ی لغتنامه ی 
دهخدا یادداشتی نوشت و در روزنامه ی هم میهن 2۳ مرداد ۱۴0۱ منتشر 
کرد که البته در قیاس با نوشته های اساتید فن اهمیتی نداشت. آن نامه و 
مجموعه ی اخبار و گزارش هایی که همان زمان در این مورد در رسانه های 
گوناگون منتشــر شــد هیچ کدام حتی در این حد به چیزی گرفته نشد 
که مثلًا وزیرِ رفته بخواهد یکی یا جمعی از اســتادان برجسته را ببیند و 
حرف آنها را بشــنود. البته من متوجه این نکته هستم که آقای زلفی گل 
حتی تصور دقیقــی از اهمیت برخی از نام هایی که آن نامه را نوشــتند 
نداشــت؛ استادانی که عکس گرفتن با آنها هم موجب افتخار هر وزیری 
تواند بود. این مقدمه باید به این نتیجه برسد که وزیرِ رفته حتی تصوری 
از آســیب هایی که به علم و فرهنگ زده است ندارد و این حلالیت طلبی 
احتمالًا ناصادقانه از بابت کارهایی نیســت که جبران خســارت های آن 
تقریباً ناممکن است. دیگر بعید است که نهاد فرهنگ نویسی لغتنامه ی 
دهخدا امکان تجدید حیات بیابد. برف کهولت بیش از پیش بر رخســار 
آن اســتادان درجه اول نشسته و اغلب پژوهشگران در دو سال گذشته به 
کار دیگری مشغول شده اند. تقریباً همه ی آنچه قطره قطره و به قرنی به 
کف آمده بود به خاطر نابلدی و چه بســا خبث طینت از بین رفت. اخبار 
دیگر از دانشــگاه های دیگر هم در این دو سه ساله مؤید آن است که این 
آسیب ها به بنیه ی علمی مراکز علمی و دانشگاهی متأسفانه استثنا نبوده 
و قاعده ی کار وزیرِ رفته بوده اســت. این خسارت ها با حلالیت طلبیدن 
جبران نمی شود. لازم است نظام کار دانشگاهی به طرفی برود که دست 
اهل سیاست از آن تا حد ممکن کوتاه شود. این مسیری است که جهان 
رفته  و نتیجه گرفته و ما هم نتیجه ی رفتار عکس آن را دیده ایم. همین جا 
بد نیست اشاره کنم که اخبار فعالیت های غیرعادی در همین مؤسسه ی 
لغتنامه ی دهخدا همچنان به گوش می رسد. تغییر و تحولاتی موسوم به 
دقیقه ی آخری برای تغییر ســازمان اداری دانشگاه تهران و از بین بردن 
اســتقلال نسبی مؤسسه یادشده که لازم است وزیر جدید که امید است 
خود را از مشورت با صاحب نظران بی نیاز نبیند، به آن توجه کند و حداقل 

تا استقرار کامل خود جلوی آن را بگیرد.

وزیر علوم دولت سیزدهم هنگام خداحافظی با صندلی وزارت حلالیت 
طلبیــد؛ یک بار به زبان در مراســم تودیع و یک بار هم بــا نامه. در یکی از 
همکارانش بابت احتمال اتخاذ تصمیمات ناگهانی و در دیگری از عموم 
مردم و اهل علم و دانشــگاهیان که ناکامی های ندانســته، ناخواسته و 
نتوانسته ی مدیریتی او را ببخشند. این چند کلمه را نه از باب مرور آنچه 
گذشــت می نویســم که در جای خود لابد فایده هم دارد بلکه اشــاره ی 
من به آن اســت که خطاهایی صورت گرفت که در زمان خود نســبت به 
آنها هشــدارهای جدی داده شــد. بیایید بپذیریم که حساب خطاهای 
ناآگاهانه با تصمیم های نادرستی که اهل علم نسبت به آن هشدارهای 
جدی داده بودند )و حتی اگر کسی هشداری هم نداده بود از فرط بدیهی 
بودن، کسی که کوچکترین تعلق خاطری به آینده ی ایران داشته باشد 
از آن پرهیزمی کند( جداست. برای رسیدگی به اینگونه خطاها که از آن 
یاد می کنم احتمالًا قانون و محکمه راه به جایی نمی برد. به همین دلیل 
اســت که این نوشــته رو به آینده دارد؛ آینده ای که در آن از آدم هایی که 
تصمیم های ناگهانی می گیرند و به دنبال اختراع دوباره ی چرخ هستند و 
نسبت به کل تجارب بشری بی اعتنا هستند بترسیم و از آنها پرهیز کنیم. 

بد نیست یک مصداق عینی از خطاهای وزیر گذشته را مرور کنیم:
موضوع این است که بزرگترین و مهمترین سرمایه ی آموزش عالی و 
چه بســا یک کشور نیروی انسانی متخصص و دانشور آن است. بیشتر از 
دوسال قبل رئیس دانشگاه تهران با حمایت رئیس دانشکده ی ادبیات که 
صرفاً به دلایل سیاسی و تعلقات عقیدتی به این سمت منصوب شده بود، 
رئیس مؤسسه ی لغتنامه ی دهخدا را که هنوز یازده ماه از دوران مأموریتش 
باقی بود برکنار کرد و یکی از همفکران خود را به جای او نشاند. آمدن فرد 
جدید که هیچ درکی از اهمیت دانشورانی که سال ها چراغ این نهاد علمی 
را زنده نگه داشــته بودند نداشت باعث شــد که تعدادی از برجسته ترین 
اســتادان زبان و ادبیات فارسی از جمله دکتر حسن انوری، مؤلف شهیر 
فرهنگ سخن، دکتر رسول شایسته و دکتر سعید نجفی اسداللهی این 
مؤسسه را ترک گویند. کسانی که کوچکترین آشنایی با این نام ها داشته 
باشند می دانند که در حوزه ی زبان و ادبیات فارسی این بدترین لطمه ای 

حلالیت طلبی بی وجه و نپذیرفتنی

روزنامهنگار
حمیدرضا اسلامی

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه آراییساعت شروع صفحه آرایی

گزارش
یــک 

گزارشگرهممیهن
محسن صالحی خواه

kh
am

en
ei

.ir
س: 

عک
 

ادامه سرمقاله

 یا طالبان هنوز به رسمیت شناخته نشده است. به طور کلی ساختار قانون 
اساسی ما مبتنی بر قواعد شناخته شده بین المللی است که اساس این 
 قواعد نیز شناسایی کشورها براساس واحد های ملی دولت_ملت است.
متاســفانه از ابتــدای انقلاب برخی گزاره ها که همســو بــا حقوق برابر 
شهروندی نیست به صورت عملی اجرایی شده است. شاید در گذشته 
برخی از علل سیاسی یا دینی در شکل گیری این گزاره ها نقش داشتند 
ولی به مرور یا آن علل منتفی شدند یا نادرستی آنها روشن گردید. یکی 
از این موارد عدم به کارگیری برادران اهل سنت در سطوح بالای مدیریتی 
بود. این رفتار مانع تحقق مفهوم حکومت مدرن و حق برابر شهروندی 
بوده است و یکی از عوامل تضعیف کننده مفهوم »ایران« بود و به عنوان 
یکــی از مطالبات مهم جامعه به ویژه برادران اهل ســنت بود. این فقط 
مطالبه آنــان نبود بلکه اغلب مــردم با چنیــن مرزبندی هایی مخالف 
هستند که به زیان رفاه و توسعه و امنیت کشور است. این نوع تبعیض ها 
به سود هیچ کس نیست. همه دوست دارند که در کنار یکدیگر به صورت 

برابر حقوق زندگی کنند. آن کســی که با ۳ درصــد رای مردم تهران در 
مجلس می نشــیند و به خود حق می دهد که بــرای مردم ایران تصمیم 
بگیرد باید بداند چنین موقعیتی را فقط به دلیل منع حضور دیگران به 
دست آورده است و این چیزی نیست که برای یک شهروند افتخارآمیز و 
آرامش بخش باشد. همه افراد با شخصیت و دارای اعتماد به نفس دوست 
دارند که فارغ از چنین تبعیض هایی در کنار هم زندگی کنند و از این نوع 
تبعیض ها دور شوند. آقای پزشــکیان گام بزرگ و آغازینی را برداشت و 
با انتصاب آقای عبدالکریم حسین زاده نماینده محترم مردم کردستان 
در مجلس به معاونت خود در امور توســعه روســتایی و مناطق محروم 
کشور، چراغ سوم را روشن کرد. گرچه به لحاظ کمیت و عدد تا رسیدن 
به وضعیت مطلوب و رســیدن به رویکرد »برابری محــور« راه درازی در 
پیش داریم ولی مهم برداشتن این گام و روشن شدن این چراغ است و 
امیدواریم شاهد حضور بیش از پیش نیروهای شایسته و  خدمتگزار این 

شهروندان در همه سطوح مدیریتی باشیم.


